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حالا دیگر حــدود دو ماه از جنگ ۱۲ 
روزه ایران و اسرائیل  و آتش بس شکننده 
ای که برقرار شده، می گذرد و در همین 
حال اما ســایه فعال ســازی »مکانیسم 
ماشه« و بازگشــت تحریم های شورای 
امنیت دوباره بر سر تهران بیش از همیشه 
ســنگینی می کند. در چنین شرایطی 
اما نــدای دو رویکرد تــازه از دل محافل 

دیپلماتیک ایران شنیده می شود.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین 
ایران در دولتهای ســید محمد خاتمی و 
حسن روحانی، اخیرا در مقاله ای که نشریه 
فارن پالسی آن را منتشر کرد از »ضرورت 
تغییــر پارادایم« در سیاســت خارجی 
ســخن گفته و تقریبا همزمان با همین 
مقاله، ۷۸ دیپلمات باسابقه در بیانیه ای 
مشترک خواستار »بازتعریف مؤلفه های 
سیاست خارجی بر مبنای واقع گرایی و 

منفعت محوری« شده اند. 
همزمانی این دو صدا پرسش مهمی را 
بــه میــان آورده اســت و از جمله یکی 
همین که چرا دیپلماسی ایران در چنین 
مقطع حساسی به بازاندیشی فراخوانده 

می شود؟

یک هشدار جمعی در میانه بحران
بیانیه مشترک ۷۸ دیپلمات پیشین 
که هفته گذشته منتشر شد، نقطه عطفی 
در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی به 
شــمار می آید. در این بیانیه بر ضرورت 
بازتعریف سیاســت خارجی بر اســاس 
واقع گرایی، هوشمندی و منفعت گرایی 
تأکید شده و به صراحت هشدار داده شده 
است که اگر ایران مسیر گفت وگو و مذاکره 
را برنگزیند، خطر بازگشت تحریم های 
شــورای امنیت و انزوای کامل کشــور 

وجود دارد.
امضاکننــدگان نامه نیــز که طیف 
متنوعــی از مدیــران وزارت خارجه در 
چهار دهه گذشته را شــامل می شوند؛ 
در هفت بنــد راهکارهایی برای خروج از 
بن بست ارائه داده اند و از جمله این موارد 
بازگشت به میز مذاکره تا بازتعریف روابط 
منطقه ای و پرهیز از سیاست های تنش زا 

بوده است.

ظریف و پارادایم تازه
اما مهم تر آن است که هم زمان با این 
بیانیه، محمدجواد ظریف در یادداشتی 
در نشــریه معتبر فارن پالسی بر همین 

مضمون اما با زبانی نظری تر تأکید کرد.
او نوشــت که »زمان تغییــر پارادایم 
فرا رسیده اســت«؛ تغییری از »پارادایم 
تهدیدمحور« که همه چیز را در چارچوب 
دشمنی و جنگ تعریف می کند، به سمت 

»پارادایــم فرصت ها« کــه همکاری و 
هم زیستی را اصل قرار می دهد.

در بخشی از متن یادداشت وزیر امور 
خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، 
آمده است: غرب آسیا در یک نقطه عطف 
خطرناک قــرار دارد. فجایعی که در غزه 
در جریان اســت، تجاوز اخیر علیه ایران 
که با مقاومت مردم و نیروهای مســلح 
کشورمان دفع شد و تداوم بی ثبات سازی 
سوریه، به وضوح نشان می دهد که برای 
بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی و حامیان جهانی اش، تنها 
تهدید به اصطلاح وجودی در واقع »صلح 

و آرامش« است.
محمدجــواد ظریف در ایــن مقاله با 
اشــاره به حملات اخیر اســرائیل گفته 
که اقدامات اســرائیل »بنیان های نظم 
منطقه ای و جهانی را تهدید می کند« و 
تاکید دارد که هرچند دفاع قاطع ضروری 
اســت، اما یک راه حل پایــدار نیازمند 
ابتکاری دیپلماتیک و جســورانه است. 
تغییری تاریخی برای ایران و منطقه، از 
یک پارادایم تهدید ریشه دار به پارادایم 
فرصت های توانمندســاز، که شــامل 
گسترش روابط با همسایگان و کشورهای 
جنــوب جهانی، ایجاد شــراکت تازه ای 
میان کشورهای مســلمان غرب آسیا، 
و ازســرگیری گفت وگو با اروپا و ایالات 

متحده می شود.« 
ظریف با اشاره به چرخه درگیری های 
منطقــه ای در خاورمیانه، »ســاختن 
آینده ای متفــاوت« را نیازمنــد اقدام 
برای رهایی از »جبر تاریخی« دانســت 
و نوشــته »این تغییر برای ایران از داخل 
آغاز می شــود و به همسایگان گسترش 
می یابد.« او این تغییــر را از منظر منافع 
ملی ایران »ضروری« دانست و در بخشی 
دیگر از متنش نیز می نویســد که »ایران 
می توانــد از رویکرد مبتنی بــر مقابله 
دائمی با تهدیدات به رویکردی متمرکز بر 

بهره گیری از فرصت ها گذر کند.« 
وزیــر خارجــه پیشــین جمهوری 

اســلامی »بزرگ ترین ســرمایه« ایران 
را نیــز مردم دانســت و مدعی شــد که 
»تاب آوری« ایرانیان »دشمنان به ظاهر 

برتر را ناکام گذاشته است.« 
اما شــاید فارغ از محتوای مبسوط و 
طولانی مقاله بتــوان محورهای اصلی 
مقاله ظریف در فارن پالسی را در 5 بخش 

اصلی خلاصه کرد.
۱. خروج از چرخــه تهدید که در این 
مقاله ظریف معتقد اســت که سیاست 
خارجی ایران سال ها در چارچوب »تهدید 
ریشه دار« تعریف شده که امکان هرگونه 

ابتکار را از میان برده است.
۲. تبدیــل تهدید به فرصــت یکی از 
راهکارهای ظریف در این تغییر پارادایم 
اســت و او نمونه توافق اخیر قفقاز میان 
ارمنستان و آذربایجان را مثال می زند و 
می گوید ایران می تواند به جای تهدید، 

فرصت همکاری منطقه ای را ببیند.
3. آغاز تغییر از داخل نیز از نکات مهم 
متن مکتوب وزیر خارجه پیشــین ایران 
است. چنان که ظریف تأکید می کند که 
این تحول ابتدا باید از تهران آغاز شود؛ با 
تصمیم سیاسی، بینش و شجاعت لازم 

برای تغییر.
4. بازگشایی پنجره دیپلماسی البته 
که از اصلی ترین ایدههای همیشــگی 
ظریف بوده و او این بار نیز هشدار می دهد 
»جنگ طلبــان از بســتن هــر پنجره 
دیپلماسی سود می برند« و بنابراین باید 

راه مذاکره دوباره باز شود.
5. پیشنهاد پیمان عدم تعرض ایران 
و آمریکا اما احتمالا از مهم ترین و شــاید 
بحث برانگیزترین بخش ها و پیشنهادهای 
طرح شــده در این مقاله باشد؛ چنان که 
ظریف می گوید امضــای چنین پیمانی 
می تواند نخســتین گام اعتمادسازی و 

پایان دادن به چرخه دشمنی شود.
در همین حال ظریــف مقاله اش را با 
این نگاه پایان می دهد که »ما نمی توانیم 
گذشته را نادیده بگیریم و نباید از آن دست 
برداریم، اما نباید خود را اسیر شکست های 
گذشته کنیم؛ وگرنه خود را به چرخه ای 

بی پایان از فاجعه ها محکوم کرده ایم.«

اهمیت همزمانی دو صدا
 برای تغییرخواهی

همزمانی انتشار مقاله ظریف و بیانیه 
۷۸ دیپلمات را نمی توان تصادفی دانست؛ 
آن هم در شرایطی که هر دو بر یک نکته 
کلیدی انگشت گذاشته اند؛ دیپلماسی 
ایران در آستانه یک بحران تازه به بازنگری 

نیاز دارد.
این دو مقاله و بیانیه نیز در شــرایطی 
به صورت پیاپی منتشــر شــده اند که 
پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اســرائیل، 
فضای بین المللی علیه تهران تندتر شده 

و اروپایی ها نیز از احتمــال فعال کردن 
»مکانیسم ماشــه« ســخن گفته اند و 
در چنین شــرایطی، صدای چهره های 
دیپلماتیــک ســابق در حقیقت زنگ 
خطری بــرای حاکمیت اســت، ادامه 
مسیر تقابل می تواند کشور را به نقطه ای 

بازگشت ناپذیر برساند.

پیمان عدم تعرض چرا مهم است؟
در این میان اما جنجالی ترین بخش 
در مقاله ظریف، پیشــنهاد حســاس او 
درباره پیمان عدم تعــرض میان ایران و 
آمریکا است. طرح و مطالبه ای که اگرچه 
بلندپروازانه به نظر می رسد، اما حامل یک 
پیام روشن است و آن این که دیپلماسی 

باید دوباره از نقطه ای شروع شود.
از سوی دیگر چنین پیمانی، حتی اگر 
در کوتاه مدت تحقق پذیر نباشد، می تواند 
دو اثر کلیدی داشته باشد و نخست این که 
مهار تنش فوری را برای کشور رقم بزند 
و در شرایطی که احتمال درگیری های 
تازه با اسرائیل و فعال شدن تحریم های 
ســازمان ملل وجود دارد، ایــن پیمان 

می تواند نقش ترمز را ایفا کند.
در نــگاه ثانویــه نیز ایجــاد فضای 
اعتمادســازی می تواند بخشــی از این 
پیمان عدم تعرض باشد. چنان که ظریف 
احتمالا باور دارد که پس از شکست برجام 
و انباشت بی اعتمادی، این پیمان می تواند 
پایه ای حداقلی برای شــروع مذاکرات 

جدید شود.

صف آرایی موافقان و مخالفان 
در برابر تغییر پارادایم

اما در شرایطی که کمتر از ۲4 ساعت 
از انتشار مقاله ظریف می گذرد؛ موافق و 
مخالف در برابر پیشــنهاد تازه ظریف بار 
دیگر در برابر هم فرار گرفتند. چنان که 
دیپلمات های پیشــین و طیف نزدیک 
به اصلاح طلبــان معتقدند کشــور در 
بن بســت قرار گرفته و تنها راه، بازگشت 

به دیپلماســی فرصت محور است. آنان 
هم چنیــن تأکید می کننــد که اقتصاد 
ایران دیگر توان تــاب آوری تحریم های 
چندجانبه را ندارد و ادامه وضعیت موجود 
به فرسایش مشروعیت داخلی می انجامد. 
به باور این گروه، ظریف و همفکرانش با 
طرح »تغییر پارادایم« در پی نجات کشور 

از چرخه تهدید و تقابل هستند.
امــا در طیــف مقابــل اصولگرایان 
تندرو و جریــان نزدیک بــه گروههای 
شکست خورده در انتخابات سال ۱403 
، ایــن دیــدگاه را ســاده لوحانه و حتی 
»تســلیم طلبانه« توصیف کرده اند و به 
باور آنان، تجربه برجام نشان داد که آمریکا 
قابل اعتماد نیســت. هــم چنین برخی 
تحلیلگران امنیتی می گویند پیشنهاد 
پیمان عدم تعرض با آمریکا، دست ایران 
را در برابر اســرائیل و متحدان منطقه ای 
واشنگتن می بندد و اســتقلال کشور را 
زیر سؤال می برد. این گروه از اصولگرایان 
تندرو چنان همیشــه بر ادامه »سیاست 
مقاومت« و افزایش تــوان بازدارندگی 

نظامی تأکید دارند.
نکته اما این جاست که ظریف اساسا در 
هیچ جای متن خود درباره عدم افزایش 
توان بازدارندگی ســخن نگفته است. او 
در حالی تنها بر تقویت دیپلماسی و تغییر 

پارادایم تاکید می کند کــه به وضوح به 
نظر می رسد پیش فرض مقاله هم چنان 
افزایش توان بازدارندگی نظامی را باور و 
اساسا به عنوان گزینه نخست در نظر دارد. 
در حقیقت مخالفان ایــده ظریف به 
چیزی حمله می کنند و یا استدلال هایی 
را دست  آویز مخالفت قرار می دهند که از 
اساس در مقاله ظریف مطرح نبوده است.

راه نجات از مسیر 
تغییر پارادایم می گذرد؟

اما پرسش اصلی هنوز پابرجاست:آیا 
تغییر پارادایمی که از آن ســخن گفته 
می شود، در شــرایط به شدت حساس 
کنونی می تواند به کمک سیاست خارجی 
ایران بیاید؟به نظر می رسد اکنون دیگر 
تغییر پارادایمی که ظریف از آن ســخن 
می گویــد و دیپلمات های باســابقه بر 
آن تأکید دارند، یک ضــرورت نظری و 
راهبردی اســت؛ زیرا ادامه وضع موجود 
یعنی حرکــت در مســیری پرهزینه و 

بن بست آفرین.
اما واقعیت این است که تحقق چنین 
تحولی با موانع جدی از جمله ســاختار 
قــدرت در ایران، مقاومــت جریان های 
تنــدرو و شــکاف عمیــق بی اعتمادی 
میان جمهوری اســلامی ایران و آمریکا 
روبه روســت. اما با این همه، اهمیت این 
صداها در جــای دیگری اســت چرا که 
همین ندای تغییر پارادایم در درون کشور 
شاید نشــان می دهد که بخش هایی از 
نخبگان به این نتیجه رسیده اند که ادامه 
سیاســت فعلی ممکن نیست. به عبارت 
دیگر، اگرچه هنوز روشــن نیســت این 
تغییر پارادایم عملی خواهد شد یا نه، اما 
دســت کم به عنوان یک فراخوان جدی 
برای نجات کشور بر میز سیاست خارجی 
ایران قرار گرفته و  البته چنان که ظریف 
نیز در مقاله خود تاکید می کند »تحقق 
آن مســتلزم عزم راســخ داخلی و عدم 

مداخله خارجی است«.

پزشکیان‌به‌ارمنستان‌و‌بلاروس‌می‌رود
مشاور سیاسی دفتر رئیس جمهور از سفر وی به ارمنستان 
و بلاروس خبر داد. به گزارش ایلنا،  مهدی سنایی در شبکه 
اجتماعی ایکس از سفر مسعود پزشــکیان به ارمنستان و 
بلاروس در این هفته و سفر آتی او به چین خبر داد و نوشت: 
»پزشکیان ازعصردوشــنبه ۲۷ مرداد ســفری دوروزه به 
ارمنستان و بلاروس خواهد داشت. تقویت مناسبات فیمابین 
بویژه در عرصه تجاری وامضای اســناد ازجمله اهداف سفر 
است.این دو سفر درجدول اوایل تیرماه بود و  به  تعویق افتاد. 
رئیس جمهور همچنین شهریورماه برای شرکت در اجلاس 

شانگهای به چین دعوت شده  است.«
    

عراقچی در یادداشتی به مناسبت سفر 
رئیس جمهور به ایروان؛

آینده‌روابط‌ایران‌و‌ارمنستان‌
بسیار‌روشن‌است

وزیر امــور خارجه در آســتانه ســفر رئیس جمهور به 
ارمنستان تصریح کرد: آینده روابط ایران و ارمنستان بسیار 
روشن است و هیچ کس نمی تواند این مسیر را منحرف کند. 
به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در یادداشتی در خبرگزاری 
آرمن پرس این کشور، یادآور شــد: ایران با تکیه بر گذشته 
تاریخی مشترک و افق های آینده، آماده همکاری با ارمنستان 
برای نوشتن فصل جدیدی از دوستی دیرینه است؛ فصلی که 
بی تردید رفاه و امنیت بیشتری را برای دو ملت، منطقه و فراتر 

از آن به ارمغان خواهد آورد. 
    

تأیید‌حکم‌اعدام‌شریفه‌محمدی‌
در‌دیوان‌عالی‌کشور

وکیل شریفه محمدی با بیان اینکه »حکم اعدام شریفه 
محمدی قطعی شده اســت.«، گفت: »شــعبه 3۹ دیوان 
عالی کشور که پیش تر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض 
کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات 
وارده، حکم اعدام را تأیید کرده اســت.« امیر رئیســیان، 
وکیل دادگستری، در گفت وگو با شرق توضیح داد: شریفه 
محمدی، فعال کارگری، پیش تر از سوی شعبه اول دادگاه 
انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. پس از اعاده دادرسی، 
شعبه 3۹ دیوان عالی کشــور این حکم را به دلیل ایرادات 
متعدد، از جمله عدم ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات 
عضویت در تشکیلات موضوع بغی یا گروه باغی، و همچنین 
وجود اشــکالات در نظریه ضابط، نقض و پرونده را به شعبه 

هم عرض ارجاع داده بود. 
بر همین اســاس، پرونده در شــعبه دوم دادگاه انقلاب 
رشت دوباره بررســی شد، اما این شــعبه »نظریه ضابط را 
حجت قــرار داده« و مجدداً حکم اعدام صــادر کرد. پس از 
صدور مجدد حکم، وکلای این فعال کارگری بار دیگر اعاده 
دادرســی دادند و پرونده دوباره به شــعبه 3۹ دیوان عالی 
کشور ارجاع شد. این وکیل دادگســتری با تأکید بر اینکه 
»کماکان به اعاده امیدواریم« گفت: »همچنان پیگیر اعاده 
دادرسی خواهیم بود و تلاش می کنیم از طرق قانونی دیگر 
حکم اعدام ایــن زندانی را نقض کنیــم.« او ابراز امیدواری 
کرد که با توجه به ایرادات متعــدد موجود در پرونده و روند 
 رسیدگی، حکم اعدام شــریفه محمدی نقض و اجرای آن 

متوقف شود.
    

ستادکل نیروهای مسلح با هشدار به آمریکا و اسرائیل: 
در‌صورت‌هرگونه‌اقدام‌شیطانی،‌
دیگر‌خویشتن‌داری‌نمی‌کنیم

ستاد کل نیروهای مسلح، به آمریکا و  اسرائیل هشدار داد 
که از توطئه گری و خباثت علیه ایران مقتدر و شکست ناپذیر 
دست بردارند. به گزارش ســایت دیده بان ایران؛ این ستاد 
در بیانیه ای که به مناسبت فرا رسیدن ۲۶ مرداد ماه سالروز 
بازگشت آزادگان سرافراز منتشر کرد، یادآور شد: در صورت 
هرگونه اشتباه محاسباتی و اقدام شیطانی، آنچه در جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه، موجب خویشــتن داری و مانع از انجام 
عملیات گسترده شد، در صورت تکرار، با شگفتی های جدید 
و اقداماتی به مراتب ســهمگین تر و کوبنده تر از قبل مواجه 

خواهند شد.
    

مرحوم‌رئیسی‌بار‌دیگر‌»شهید‌ترور«‌
خوانده‌شد

برادر داماد مرحوم رئیســی با انتشــار توئیتی از تعابیر 
متفاوتی برای وصف مرحوم رئیســی اســتفاده کرد واو را 
»شهید ترور« خواند. به گزارش انتخاب، میثم نیلی، با انتشار 
یادداشــتی در فضای مجازی، درخصوص مرحوم رئیسی 
نوشت: »امسال زیارت اربعین بسیاری از مردم قدرشناس 
به نیابت شــهید مظلوم، رئیســی عزیز قدم برداشــتند. 
شهیدی که فقط شهید خدمت نبود؛ شــهید علی طریق 
القدس بود؛ شــهید دفاع از خاک وطن بود؛ شهید مبارزه با 
 اسرائیل بود؛ شهید مبارزه با فساد بود؛ شهید مقاومت بود؛ و 

شهید ترور...«
    

با حکمی از سوی حاج علی اکبری؛
طاهری،‌جانشین‌صدیقی‌
در‌ستاد‌امر‌به‌معروف‌شد

رئیس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه در حکمی 
محمد حسین طاهری آکردی را به سرپرستی ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر کشــور منصوب کرد. به گزارش ایلنا، 
در حکم محمد جــواد حاج علی اکبری خطــاب به او آمده 
اســت: »در دوره سرپرســتی، از تمام اختیارات قانونی در 
حوزه های مدیریتی، اجرایی، حقوقی و مالی، برای پیگیری 
بی وقفه امور محولــه و اعمال هرگونه اصــلاح ضروری، با 
تکیه بر خرد جمعی، به منظور تســهیل و تسریع در مسیر 
 دســتیابی به اهداف عالیــه پیش رو و احیــای فریضتین، 

برخوردار هستید.«
    

جیش‌العدل‌مسئولیت‌حمله‌به‌مأموران‌
انتظامی‌در‌ایرانشهر‌را‌بعهده‌گرفت

مهر نوشت: گروهک تروریســتی جیش الظلم با انتشار 
یک بیانیه در فضای مجازی مســئولیت حمله جمعه شب 
به ماشین گشت حافظان امنیت در ایرانشهر را که منجر به 
شهادت و زخمی شدن ۲ نفر شد را بر عهده گرفت. جمعه شب 
در یک اقدام مسلحانه تعدادی از عوامل مزدور و تروریست 
جیش الظلم به ماشین گشت نیروهای انتظامی شهرستان 
ایرانشهر، حمله کردند که طی آن رامین صادقی شهید و یک 

نفر دیگر از حافظان امنیت مجروح شد.

دیپلماسی در دوراهی؛ نسخه  تغییر پارادایم ظریف چقدر راهگشاست؟روی موج کوتاه

فرصت محوری یا بازی در زمین تهدید؟
میرا قربانی فر

آیا تغییر پارادایمی که از آن سخن 
گفته می شود، می تواند به کمک 
سیاست خارجی ایران بیاید؟ به 
نظر می رسد تغییر پارادایمی که 

ظریف از آن سخن می گوید و 
دیپلمات های باسابقه بر آن 

تأکید دارند، یک ضرورت نظری 
و راهبردی است؛ زیرا ادامه وضع 
موجود یعنی حرکت در مسیری 

پرهزینه و بن بست آفرین

ظریف اساسا در هیچ کجای 
متن خود درباره عدم افزایش 
توان بازدارندگی سخن نگفته 
است و در حالی تنها بر تقویت 

دیپلماسی و تغییر پارادایم 
تاکید می کند که به نظر می رسد 
پیش فرض مقاله بر افزایش توان 

بازدارندگی نظامی  به عنوان 
گزینه نخست استوار است

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشــخیص هم از ضرورت جراحــی اقتصادی و برخی 
اصلاحات سیاسی سخن گفت هم از جسارت نداشــتن برخی وزرا برای تحول اساسی. 
او صراحتا تاکید می کند عملکرد اعضای شــورای نگهبان از عوامل فروپاشــی سرمایه 

اجتماعی است.
به گزارش اقتصادنیوز، در ادامه بخشی هایی از گفتگوی محمدرضا باهنر را بخوانید.

*آقای لاریجانی چنین جای حساسی را با موفقیت مدیریت کرده است. بعد از اتمام 
دوره او اگر جستجو کنید، می بینید تعریف هایی که رهبر انقلاب از مدیریت آقای لاریجانی 
در دوره ریاست بر صداوسیما داشته، بسیار افتخارآمیز است. آقای لاریجانی اگر قرار بود 
بیاید و سیاست های گذشته را ادامه دهد، فکر می کنم خودش هم نمی آمد. یعنی فردی 

نیست که بیاید و ابزاردست یک عده باشد. 
*در این فضا ما به اصلاحات اساسی هم در ساحت اقتصاد هم سیاست و هم فرهنگ 
نیاز داریم. ساحت دفاعی مان مقداری خرج دارد و باید کار کنیم. اما در ساحت های دیگر ما 
حتماً به اصلاحات اساسی نیاز داریم که من اسمش را »جراحی« می گذارم. حتی خدمت 
آقای پزشکیان هم رسیده بودیم، خدمتشان عرض کردم که سه چهارتا جراحی اساسی 

در کشور نیاز است که باید انجام شود. 
*من نزد یکی از این وزرا رفتم و گفتم که در دوران وزارتتان باید این 4 کار را انجام دهید. 
روی صندلی نشسته بود، گفت آقای باهنر این صندلی برای وزیر بیش از دو سال عمر ندارد 
و من حال وحوصله کارهای سخت را ندارم . نه آقای همتی نبود. همان موقع که این جمله 
را گفت؛ من گفتم آقای وزیر امری ندارید خداحافظ. بلند شدم و دیگر بحث را ادامه ندادم. 

واقعاً در این کارها یکی باید آبرو بگذارد، دیگری فداکاری و  ایثار کند. 

*کشف کردن عدالت و به اصطلاح مو را از ماست کشیدن، خیلی راحت است و به غیراز امامان 
معصوم همه خطاها و گناهانی دارند. بعضی ها می گفتند العیاذبالله اگر پیامبر اعظم )ص( هم 
بیاید ثبت نام کند، شورای نگهبان می تواند بگوید که یکی از عموهای ایشان ابوجهل بوده یا 
همسرش فلانی بوده یا برادرزاده هایش هم این گونه بودند و... طبیعتاً تأیید صلاحیت نمی شود. 
*من خودم طرف دار اقتصاد باز و آزاد هستم، به همین خاطر به من راست اقتصادی 
می گفتند و البته کسانی که می خواهند از رانت استفاده کنند؛ چه خصوصی و چه دولتی، 

باید بر روی آن ها یک نظارت جدی و دقیق باشد. 

*معتقدم دولت 4 وظیفه بیشتر ندارد؛ برنامه ریزی و تهیه نقشه راه، هدایت، حمایت 
و نظارت. تصدی گری نباید بر عهده دولت باشد. بلوک شرق این را تجربه کرد و با فرق سر 
به زمین خورد. در اصل 44 قانون اساسی هم که سیاست های کلی را ابلاغ کردیم، درست 
بود و حضرت آقا هم ابلاغ فرمودند، اما دو اشــکال پیش آمد که به نظر من الان موقع آن 
است که مجمع تشخیص دنبال آن را بگیرد و اینکه در اصل 44 تجدیدنظر و دوباره بررسی 
کنیم. آن دو اشکال این بود؛ یکی اینکه نهادهای عمومی غیردولتی مطرح شدند که به 
تعبیری »خصولتی ها« شدند که نه دولتی هستند و زیر نظر دیوان محاسبات نیستند و 
پاسخگو به مجلس هم نیستند. خصوصی هم نیســتند. اینها حیاط خلوت یک سری از 

وزارت خانه ها شد. 
*زمانی ۷0-۸0 درصد مردم در انتخابات مجلس شــرکت می کردند، در انتخابات 
ریاست جمهوری ۷5 درصد شــرکت می کردند، اما الان اعداد 40-4۱ درصد است. من 
یک بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقا روسای قوا، فقهای شورای نگهبان و 
دیگران هم بودند، گفتم که بخشی از فروپاشی سرمایه اجتماعی بر اثر کار شما حقوقدانان 

و فقهای شورای نگهبان است. 
*در مصاحبه هایی عرض کرده بودم که یک عزیزی در صداوسیما گفته بود؛ »مملکت 
مال حزب اللهی هاست«. من همان موقع گفتم شما چه کاره اید که مملکت را در بست در 
اختیار یک قشری قرار دهید. حزب اللهی ها در کشور ۱0 درصد هستند که روی سرما جا 
دارند و اهل ایثار، گذشت و خیلی خدمات دیگر هستند. از طرف دیگر ممکن است ۶-5 
درصد هم داشته باشیم که ما سیاســیون به آن ها »رأی سیاه« می گوییم؛ آدم هایی که 

منتظرند از آن طرف آب، یکی بیاید و نجاتشان دهد. 
*در این میان ۸0-۸5 درصد مردم هم می خواهند زندگی کنند، می خواهند آینده 
و معیشتشان تأمین باشد و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند، ایران مستقل، مقتدر و 
یکپارچه را دوست دارند، اما می خواهند زندگی کنند. نمی توانند مثل حزب اللهی ها فکر 
کنند، اهل گذشت و ایثار شاید نباشند، اما اینها جمعیت و شهروندان ایران هستند و باید 

آن ها را حفظ کرد و نگه داشت.

باهنر: 

بخشی‌از‌فروپاشی‌سرمایه‌اجتماعی‌نتیجه‌عملکرد‌شورای‌نگهبان‌است

گفت وگو

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما چندین بار در مجلس تلاش کردیم که این ها 
)نهادهایی که بودجه دریافت می کنند اما در زندگی مردم تاثیر ندارند( را حذف کنیم و  به 
این وضعیت نظم دهیم، اما متاسفانه قدرت و نفوذ و ارتباطات شان مانع از این کار شده است.

به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، درباره این که پس از جنگ دوازده روزه تحمیلی و با توجه 
به اتفاقاتی که در کشور رخ داد موضوع افزایش بودجه نظامی مطرح شد، عنوان کرد: دو 
بحث وجود دارد؛ اول این است که همین بودجه ای که مصوب شده  را دولت تخصیص دهد. 
یعنی قدم اول در دست دولت است که  برای بودجه های نظامی  هم در بودجه ریالی و هم در 

بودجه ارزی اولویت تخصیص قائل شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بحث بعدی این است اگر بخواهیم بودجه 
نظامی را افزایش دهیم، بخشی از این تصمیم گیری در اختیار خود دولت است و  بر اساس 
قانون محاسبات، دولت می تواند تا ۱0 درصد از ردیف ها را جابجا کند. اما اگر تغییرات فراتر از 
این باشد و دولت بخواهد تغییرات فراتر از قانون انجام دهد ، حتماً باید لایحه ای را به مجلس 

ارسال کند و ما هم در مجلس حتماً کمک خواهیم کرد و حمایت می کنیم.

وی در پاسخ به این که سازمان ها و نهادهایی وجود دارند که در ردیف بودجه قرار دارند و 
به گفته مردم عملًا تاثیری در زندگی آنان ندارند، آیا در بودجه های  آنها تجدیدنظر خواهد 
شد، گفت:  متأسفانه این حرف درست است. بالاخره بسیاری از نقاط کشور، بودجه هایی 

دریافت می کنند که هیچ گزارشی از عملکردشان یا تأثیری که دارند، ارائه نمی دهند.
زنگنه خاطرنشان کرد: اتفاقاً جاهایی هم هستند  که در بزنگاه هایی که به آنها نیاز است، 
عملا نیستند و بسیار عجیب است. نمی خواهم جایی را مثال بزنم  اما  در قضیه  یکی دو ماه 
گذشته انتظار می رفت که جاهایی که بودجه های خوبی از دولت دریافت می کنند، حضور 

پررنگ تری داشته باشند و تکلیف خود را به درستی انجام دهند.
وی تاکید کرد: ما چندین بار  در مجلس تلاش کردیم که این ها ) نهادهایی که بودجه 
دریافت می کنند اما در زندگی مردم تاثیر ندارند( را حذف کنیم و به این وضعیت نظم دهیم، 
اما  متاسفانه  قدرت و نفوذ و ارتباطات شان مانع از این کار شده است. من فکر می کنم که در 
این شرایط، این کاملًا در اختیار دولت است و دولت می تواند با ابزار تخصیص، حداقل در 

این شرایط جنگی، بودجه ها را مدیریت کند.

نماینده مجلس:

‌خواستیم‌بودجه‌نهادهای‌بی‌تاثیر‌در‌زندگی‌مردم‌را‌حذف‌کنیم‌اما‌قدرت‌و‌نفوذشان‌مانع‌شد

گزارش


